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  نقد شلر بر برداشت نيچه از مسيحيت و اخلاق آن

  *حمزه موسوی

  چكيده

او اخلاق مسيحى را برآمـده از . ترين منتقدان مسيحيت است ز بزرگنيچه يكى ا

هـای مسـيحى  داوری ارزشبـع من ،از نظـر او .دانسـت مـى توزی قوم يهـود كين

 از همچنين، نيچه مسـيح را. ست كه لباس عشق بر تن كرده استا ای توزی كين

ليكن . كند ای معطوف به زوال و مرگ دارد، سرزنش مى رو كه به نظر او اراده اين

تر از مسيحيت و شخصيت مسيح، ضعف برداشت نيچـه را از  شلر با خوانشى ژرف

از نظـر شـلر، بـرخلاف تصـور نيچـه، اخـلاق . دكن مسيحيت و مسيح آشكار مى

های  اين نوشتار شرح نقد شلر بر برداشـت. مسيحى ريشه در مهر دارد نه در كين

  .نيچه از مسيحيت و مسيح است

تـوزی،  هـای اخلاقـى، كـين ح، مسـيحيت، ارزشر، نيچه، مسـيشل :ها واژه كليد

  .عشق

  

  

  

                                                           

 .فلسفه اخلاق، دانشگاه قم كارشناسى ارشدآموخته  دانش *
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  مقدمه

به طوری كه، بـه  ،ماج انتقادات بسياری بوده استمسيحيت در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود آ 

توان گفت، تاريخ مسيحيت همان تاريخ بسط انتقاداتى اسـت كـه بـر آن وارد شـده  يك معنا مى

ترين نقدها را به مسيحيت، اخلاق مسـيحى و حتـى  يكى از گستردهدر قرن نوزدهم، نيچه . است

. اساساً قرن نوزدهم، به يك معنا، قرن تسويه حساب با مسـيحيت اسـت. عيسى مسيح ترتيب داد

. »نقد فلسفى از مسيحيت در سده نوزدهم هم با هگل آغاز شد و بـا نيچـه بـه اوج خـود رسـيد«

هـای  ای و سراسری است كه همه قيام چنان ريشهت آننقد نيچه از مسيحي )449 :1387لوويت، (

های پيشـين را  منطق مخالفت] نيچه[او «: گويد ياسپرس مى. گيرد بر مى عليه مسيحيت را هم در

گـز در گذشـته بـه آن تى نوين با مسيحيت شد كه شـايد هرهضم و جذب كرد و سرچشمه ضدي

  )65 :1380ياسپرس، . (»خود نشده بودشدت تند و بنيادی و آنچنان آگاه از نتايج نهايى كار 

ــره  ــين نيچــه اخــلاق مســيحى را ثم ــود مى ك ــوم يه ــوزی ق ــاً از نظــر او . دانســت ت اساس

تــوزی اســت، كــه بنــا بــه  يــت دارد و اخــلاق مســيحى صــرفاً كــينمســيحيت ريشــه در يهود

آن  از تنـه«. حيـات خـويش، لبـاس عشـق بـر تـن كـرده اسـت مقتضای زمـان و بـرای ادامـه

همتـايى؛  چيـزی بررسـت بـه همـان بـى.. . قـام و نفـرت، آن درخـت نفـرت يهـودی،درخت انت

امــا هرگــز گمــان مداريــد كــه آن محبــت همچــون انكــار آن تشــنگى .. . ى تــازهحبتــم: يعنــى

آن ! ايـن اسـت نـه، حقيقـت باژگونـه! برای انتقام، همچون ضد نفرت يهـودی، بـر رسـته باشـد

  )40: 1388نيچه، ( .»محبت همچون تاجى بر سر آن نفرت روييد

شـده در  ردن حسـاب مسـيح از مسـيحيت نهادينـهچـه سـعى در جـدا كـنين نيچه اگرهمچ

، بـا ايـن )78 :1387يچـه، ن(خوانـد  مى» جـانى آزاده«گـاه مسـيح را كليسا داشـت، و حتـى گه

بــه ســوی مــرگ و زوال  ای حــال، از نظــر نيچــه، نحــوه كــنش و كــلام مســيح برآمــده از اراده

ــت ــه«. اس ــه نيچ ــاهده مى آنچ ــى مش ــه در عيس ــرد از مقول ــىاای  ك ــه آن را تبهگن ــت ك  س

)Decadence( گـويى، امـا بـه هـر حـال بـا تمـام  البتـه تبهگنـى بـدون كـذب و دروغ ،ناميد مى

) 83 :1380ياســپرس، . (»خصــايص بنيــادينى كــه از اوصــاف يــك زنــدگى رو بــه مــرگ اســت

  .ان خود قاتلانش را پروريدای عمل كرد، كه خود با دست از نظر نيچه، مسيح به گونه

بــا ايــن حــال برداشــت نيچــه از مســيحيت و اخــلاق آن و نيــز شخصــيت مســيح حــاوی  

ــاره ــدفهمى پ ــى اســت ای ب ــه، . های اساس ــى نيچ ــى ذهن ــد از فروپاش ــال بع ــدود بيســت س ح

چـه ضـا او هـم آلمـانى بـود، ضـعف خـوانش و برداشـت نيق، كـه از متفكری به نام ماكس شلر

ــان ــيحيت را نش ــلر . داد از مس ــمن ش ــذيرش ض ــياری از تحليلپ ــه بس ــا و نتيج ــای  گيری ه ه

  .كند نيچه، بر برداشت او از مسيحيت به شدت حمله مى
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گذشـتن نقـد برداشـت نيچـه از مسـيحيت، و درشـلر بـا نيچـه،  اين مقالـه شـرح مواجهـه 

ايــن مواجهــه ســاحتى تــازه را بــرای . شــلر از برداشــت نيچــه از مســيحيت و اخــلاق آن اســت

  .گشايد به مسيحيت مى نگاه

  انقلاب در عشق و ايثار .1

او بر اين باور است كه از طريق «: شلر دانست، به گفته مى توزی كين نيچه عشق مسيحى را ثمره

، كـه خـدايش )قوم يهـود(جو  ديده و نيز كينه شده ملتى ستمتلنبار توزی كينايده عشق مسيحى، 

آمد، نـزد  مستقل به شمار مى ىياسى و اجتماعى ملتحتى وقتى هنوز به لحاظ س ،خدای انتقام بود

در اينجا، بايد متوجه خصلت انقلابـى آن ) 81: 1388شلر، . (»كند ت موجه جلوه مىآگاهى اين مل

باستان عقـل  در حوزه. كند تحولى باشيم كه تصور باستانى عشق را به تصور مسيحى آن بدل مى

در حـوزه اخـلاق « ،اما از سـوی ديگـر. شده استتعريف » ميل و نياز«برتر از عشق است كه به 

عشـقى كـه بـيش از هـر  ؛نشيند مسيحى، عشق به وضوح در جايگاهى برتر از قلمرو عقلانى مى

در واقع، عشق مسيحى نوعى رويكرد روحى يـا ) 82: همان. (»آورد عقلى سعادت و رستگاری مى

آيد و بر جای آنها  وانى غرايز فائق مىرود، بر ساز و كار ر طبيعى فراتر مى معنوی است كه از حوزه

  .دهد نشيند، اين عشق آدمى را در حالتى سراپا جديد از حيات قرار مى مى

تــر و والاتــر اســت؛ حــد اعــلای ايــن  در تصــور يونــانى از عشــق، معشــوق همــواره كامــل

وجـودی كـه جهـان را مجـذوب  مثابـهتصور خداوند بـه عنـوان والاتـرين معشـوق اسـت؛ بـه 

ــانى همــه ،بــه طــور كلــى. اســت خــود كــرده ای را تشــكيل  موجــودات زنجيــره در تصــور يون

ايــن . بــه آن برســدكوشــد  تر مجــذوب بــالاتر اســت و همــواره مى دهنــد كــه در آن پســت مى

 ،هاسـت عشـق ورزی ورزد، امـا مقصـد همـه كـه خـود عشـق نمـى ،يند تا رسيدن به خداوندآفر

  .ادامه دارد

ق، تصـور مسـيحى اسـت كـه در آن نـوعى واژگـونى مقابـل برداشـت يونـانى از عشـ نقطه

ــت عشــق رخ مى ــد در حرك ــه مى. ده ــان را ك ــوع يوناني ــيحى اصــل موض ــدگاه مس ــت  دي گف

اتفاقــاً ايــن والاتــر : گويــد كنــد، و مى تر بــه ســوی والاتــر اســت رهــا مى عشــق اشــتياق پســت

روی  يبـاروی اسـت كـه بايـد در برابـر زشـتاست كـه بايـد بـه فرومايـه عشـق بـورزد، ايـن ز

 نتيجـه. گيـران را دريابـد يحا اسـت كـه بايـد گناهكـاران و بـاجتواضع نشـان دهـد و ايـن مسـ

. بنيـادين او بـا بشـر و جهـان اسـت اين واژگونى در حركت عشق، تغييـر مفهـوم خـدا و رابطـه

بلكـه ذات عشـق ، اشـيا اينك، خداوند نـه غايـت سـاكن سـرمدی بـرای عشـق ورزيـدن همـه

ه انســان عهــد اتفــاقى كــه طبــق اصــول موضــوع«در واقــع  .ورزيــدن و خــدمت كــردن اســت

خـدا بـه : آميـز و خـلاف عقـل سـليم اسـت، بناسـت در جليلـه روی دهـد باستان مطلقاً تناقض
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صرافت طبع به مقام انسان تنـزل يافـت، بـه يـك خـادم بـدل شـد و همچـون خـادمى بـد بـر 

  )85: همان(. »!بالای صليب جان داد

ــدگاه مســي ــه طــور خلاصــه، در دي ــر شــده اســتب ــر و زب در ايــن . حى تصــوير عشــق زي

بينيم كـه در تـلاش بـرای  را نمـى ها انسـانای از  تصوير، بـرخلاف عهـد باسـتان، ديگـر دسـته

هـر كـس بـه  ،در تصـوير مسـيحى از عشـق. گيرنـد رسيدن به مقام خـدايى از هـم سـبقت مى

كـردن و خـدمت  كوشـد بـا كمـك انـد و مى نگـرد كـه از خـدا دورتـر مانده عقب، به كسانى مى

كردن به ايشان بـه خـدا شـبيه شـود، زيـرا ايـن اشـتياق عظـيم بـه عشـق ورزيـدن و خـدمت 

  .كردن و فروتنى همان ذات خداوند است

 جـوهره عشـق بـه مثابـه -آيـا ايـن واژگـونى در حركـت عشـق : ايـن اسـت پرسـشحال 

ــوزی كيناز  -اخــلاق مســيحى  ــلر در پاســخ مى ناشــى مى ت ــود؟ ش ــد ش ــ«: گوي ق ريشــه عش

توانـد بـه سـهولت، بـا تظـاهر بـه  مى تـوزی كيناسـت، امـا  توزی كينمسيحى به تمامى آزاد از 

 ای كه بـا ايـن تصـور از عشـق متنـاظر اسـت، آن را در جهـت مقاصـد خـويش بـه كـار عاطفه

تـرين نـاظر نيـز ديگـر  عيـب و نقـص اسـت كـه حتـى تيزبين چنـان بـى غالبـاً اين تظاهر . برد

ــى را نمى ــد عشــق واقع ــد توان ــز ده ــوزی كيناز  ،تمي ــا  ت ــای عشــق ج ــه ج ــود را ب ــه خ ای ك

كــه در از خودگذشــتگى اين«: گويــد مى انســانى، بســيار انســانىنيچــه در ) 87: همــان. (»زنــد مى

بشـر اسـت و  هـای ديرينـه و نه در انتقام عظمت نهفته اسـت، بـه احتمـال قـوی حاصـل عادت

ــه خوي ــدايى ك ــدا مىخ ــوی شــتن را ف ــد، ق ــ كن ــن عظمــت اســتثرتريؤترين و م ــاد اي  ... ن نم

ــداكاری بيشــ ــهف ــه روحي ــداكاری  تى مىزده فرصــ بســيار هيجــان یها تر ب ــن ف ــا اي ــا ب دهــد ت

ــبك ــوند س ــار ش ــه، . (»ب ــه) 132-131: 1384نيچ ــه ران ــده از  نيچ ــى را برآم ــارگری در آدم ايث

ــه ــاگری پنهــان  تكان ــه زوال، كــه خواســت مــرگ خــود را در پــس ايث ــدگى رو ب های يــك زن

های ايثــارگری در مســيح نشــانگر زنــدگى رو  كــرد تكانــه او فكــر مى. دانســت مى ،كــرده اســت

شـكلى از ايثـار و از خـود گذشـتگى وجـود دارد كـه معـادل «امـا بـه نظـر شـلر . به زوال است

است بـا نـوعى انكـار آزادانـه وفـور حيـاتى خويشـتن، نـوعى فيضـان زيبـا و طبيعـى نيروهـای 

اعـلای ايـن شـكل از  كـلام و كـنش مسـيح نمونـه بـه نظـر شـلر،) 88: 1388شـلر، . (»آدمى

مـا كششـى نيرومنـد بـه فـداكاری داريـم و ديـدگاه  ،بـه نظـر او. ايثار و از خودگذشـتگى اسـت

شـود  گـر مى ل كلمـات و حكايـت تمثيلـى او جلـوهطبيعـت و زنـدگى، كـه از خـلا مسيح درباره

  .فهميد دهد كه او اين واقعيت را مى نشان مى

گويــد كــه غــم نــان و آب نخــوريم، بــدين خــاطر  ســيح بــه مــا مىوقتــى م«از نظــر شــلر 

بــل از آن رو اســت كــه او در عــين  ،اعتناســت كــه او بــه زنــدگى و صــيانت از آن بــىنيســت 
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هــا از بابــت فــردا، در همــه توجــه آدمــى بــه رفــاه مــادی، نــوعى ضــعف  حــال در همــه نگرانى

ــاتى مى ــد حي ــان. (»بين ــل برداشــت) 89: هم ــر درســت در مقاب ــن نظ ــه در  اي نيچــه اســت ك

ــدازه ، مســيح را تجســم نفــرت از وادجّــالكتــاب  30و  29بنــدهای  قعيــت، فــردی بــيش از ان

ه، چـني.: كنـ. (كنـد پنـاه بـرده اسـت، معرفـى مى» ناپـذير درك«حساس كه بـه قلمـرو امـور 

مســيح مصــلوب همچــون اعتراضــى بــه  بــه قــدرت اراده 1052در بنــد ) 72-75: 1387

مقابــل او ديونوســوس قــرار دارد كــه حتــى در تكــه تكــه  نقطــه در. شــود زنــدگى معرفــى مى

 269همچنــين در بنــد ) 780-779: 1378نيچــه، : .كنــ. (دهــد زنــدگى مى شــدنش نيــز وعــده

كسـى  ؛محبـت اسـت شـود كـه تشـنه ای معرفـى مى مسـيح آدم بيچـاره ،فراسوی نيـك و بـد

نيچــه، .: كنــ. (كنــد كـه چــون از هــيچ محبــت بشــری ســيراب نشــده اســت، آرزوی مــرگ مى

1387 :272-274(  

ــرگ مى ــرادی آرزوی م ــا اف ــه  تنه ــا آن موضــعى ك ــند، ام ــزار باش ــدگى بي ــه از زن ــد ك كنن

ــخن مى ــيح از آن س ــه  مس ــت، بلك ــت نيس ــات و واقعي ــزاری از حي ــانگر ضــعف و بي ــد، بي گوي

آنچــه در احــوال مســيح مشــهود اســت . بيــانگر اعتمــاد ژرف و نيرومنــد وی بــه زنــدگى اســت

بـال و دلاورانـه بـه احـوال و ابـزار بيرونـى زنـدگى اسـت، كـه  ى شـاد و سـبكاعتنـاي بىنوعى 

كلاغـان را ملاحظـه كنيـد كـه نـه «: گويـد آنجـا كـه مى. برآمده از ژرفای خـود زنـدگى اسـت

آيـا . پرورانـد كننـد و نـه حصـاد، و نـه گنجـى و نـه انبـاری دارنـد و خـدا آنهـا را مى زراعت مى

فكـر بتوانـد زراعـى بـر ه نيسـتيد؟ و كيسـت از شـما كـه بـچند مرتبـه از مرغـان بهتـر ه شما ب

كننـد و حـال آنكـه نـه زحمـت  های چمـن را بنگريـد چگونـه نمـو مى سوسن. قامت خود افزايد

گـويم كـه سـليمان بـا همـه جلالـش مثـل يكـى از  امـا بـه شـما مى ،ريسند كشند و نه مى مى

ر ضــعف و تبــاهى و بيمــاری و ايــن عبــارات، بيــانگ) 27-25: 12 لوقــا،. (»اينهــا پوشــيده نبــود

 - پركشــاكش ايــن جهــان نيســتند ناشــدنى، و گــريختن از صــحنه دن بــه امــور دركرپنــاه بــ

يى بـه ابـزار اعتنـا بلكـه نشـانه بـى - دهـد به مسـيح نسـبت مى دجّالاين امور را نيچه در  همه

ده از كـه برآمـ ای اعتنـايى بـى ؛بيرونى زنـدگى، و البتـه نـه بـه خـود زنـدگى و ارزش آن، اسـت

  .تر به زندگى است اعتماد و حس بس عميقنوعى 

  دو نوع فروتنى. 2

آن موجودی كه قادر به رفتار از خود گذشتگى باشـد، حتـى از وجـود همـا نيـز «نيچه معتقد بود 

تر است، زيرا تمامى مفهوم رفتار همراه با از خود گذشـتگى، اگـر دقيـق بـه بررسـى آن  ای افسانه

مـا شـاهد  ،امـا بـرخلاف نظـر او) 126-125: 1384نيچه، . (»اسى ندارداس بپردازيم، اصلاً پايه و
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ای  در واقـع، در مسـيح تكانـه. كـارانيمضعيفان و بيماران و گناه در قبالفداكاری و عشق مسيح 

اما مسيح به اين تكانه همچون بختى مساعد بـرای تـن  .خودجوش برای عشق و ايثار وجود دارد

رغم آنهـا  بل على ،های منفى او نه به خاطر آن ارزش .دنگر شتى نمىزسپردن به فقر و بيماری و 

عيـب و مثبـت اسـت  بلكه بتواند هر آنچه را هنوز بـى دهد تا به اين زندگى پر از كشاكش تن مى

رسانى او بـه  ورزد، و ياری ر پس آنهاست عشق مىاو نه به بيماری و فقر، بل به آنچه د. بگستراند

  )91-90: 1388شلر، .: كن. (گيرد ها صورت مى ئب و بدیقصد مبارزه با اين مصا

ــويش از  ــدد احســاس ژرف خ ــه م ــع، مســيح ب ــور در واق ــويش از ام ــوع خ ــر ته ــدگى ب زن

مـار و تبـاه اسـت و مسـيح نـه بي ،شـد بنـا بـر آنچـه گفتـه. غلبه كرده استبار اين جهان  نكبت

هـيچ  در اينجـا. اسـت تـوزی كينپـرداز و نـه در كـنش و كـلام او خبـری از  نه ضعيف و خيـال

شـده از سرشـاری نيـرو و  آميـز بـرای افتـادگى و خشـوع، زاده مگر توانـايى بهجـت«چيز نيست 

  )95: 1388همان، . (»!منشىوالا

توانــد برآمــده از نفــرت از خويشــتن  مى ،بــرخلاف افتــادگى مســيح ،امــا افتــادگى و خشــوع

كـه از خـود بيـزار ايند، مگـر كـس عشـق بـورز  تواند بـه هـيچ ين وضعيت، آدمى نمىدر ا. باشد

ايــن نــوع عشــق . هــای خــويش اســت نوايى نفــرت از ضــعف و بــى ،ايــن عشــق أمنشــ. باشــد

ــود در مصــائب و مســائل  ــردن خ ــم ك ــدن از خــويش و گ ــرای روی گردان اشــتياقى ســوزان ب

لــذا كشــش ديگرخواهانــه، بــه واقــع شــكلى از نفــرت اســت كــه لبــاس عشــق . ديگــران اســت

، عشــق بــه فرومايگــان، ضــعيفان، تــوزی كينســياق، در اخــلاق  بــه همــين«پوشــيده اســت و 

زده و صـفاتى از ايـن  ای مبـدل، رشـك واپـس ديدگان بـه واقـع نفـرت در جامعـه فقيران و ستم

گری، نيرومنــدی، تــوان: های ذيــل قــرار دارنــد پديــده انــد، كــه درســت در قطــب مقابــل قبيــل

يـد نيچـه ايـن دو نـوع افتـادگى و خواهـد بگو در واقـع شـلر مى )96: 1388همـان، . (»سخاوت

دهـد كـه يكـى برآمـده از قـدرت اسـت، يعنـى افتـادگى مسـيحايى،  خشوع را از هم تميـز نمى

خاصــى از كشيشــان، لــذا  و ديگــری برآمــده از ضــعف و نفــرت از خــود، يعنــى افتــادگى طبقــه

ر ايـن امكـان را د وی. رانـد نيچه هر نـوع عشـق و ايثـار در راه ديگـری را بـه يـك چـوب مى

  .گيرد كه ايثار و افتادگى ممكن است از قدرت و نيروی حيات برخاسته باشد نظر نمى

تـوان در  مىشـود  گـر مى ت عشـق مسـيحى جلـوهئـكـه در هيرا به نظـر شـلر، آن نفرتـى 

از كشيشـان عشـق  هايـن طبقـه يـا گـرو: آميـز بعضـى از روحانيـان ديـد لحن پارسانما و تملـق

ــدن بــه دو ــان و  نورزي ــكين«پايگ ــه مى» ان در روحمس ــتين وظيف ــد را نخس ــا . دانن در اينج

هايى همچــون بيمــاری و فقــر موجــب رضــايت خــاطر شــده اســت و بــه  صــرف رؤيــت پديــده

والاتـری كـه ممكـن اسـت در  یهـا نـه بـه ارزش ،شـود ها عشـق ورزيـده مى خود ايـن پديـده
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د كـه معتقـد رو مـىشـده، تـا آنجـا پـيش در لباس عشـق ظاهر اين نفرتِ . پس آنها نهفته باشد

و از قضـا  ؛رونـد شـان بـه بهشـت مى زدگـى زده، دقيقـاً بـه خـاطر محنـت است مردمان محنـت

كنيم كـه چگونـه  مـا بـه وضـوح حـس مـى«: بهشت دقيقاً معكـوس نظـام زمـين خواهـد بـود

ترهـا بگيـرد بـه خـدا منتقـل  توانـد از قـوی قـامى را كـه خـود نمىانت تـوزی كيناز  انسان مملوِ 

  )97 :همان. (»كند مى

بايسـت دوزخ را بنـا كنـد تـا آنـانى را كـه  مـى«يـن انسـان مملـو از كـين اسـت كـه پس ا

چـه نيچـه ايـن دوزخ بنـا و نـه مسـيح، اگر» بفرسـتد] جـا[بـدانخواستند دوسـتش بدارنـد  نمى

فقيـران و بيمـاران  بسـته رغـم اينكـه مسـيح اساسـاً دل علـى. دهـد ردن را به مسيح نسبت مىك

ــتم ــا و س ــدگان و گناهك ــه دي ــه ب ــه و كناي ــا گوش ــران«ران اســت و ب ــان و دادگ ــاره » نيك اش

كنـد كـه رسـتگاری و سـعادت آدمـى در  كند، بـا ايـن حـال هـيچ يـك از اينهـا تبيـين نمى مى

ــاه(گــرو آن خصــايص منفــى  ــرخلاف  )فقــر و بيمــاری و گن ــاً ب ــوزی كيناســت و ايــن دقيق  ت

  .داند است كه اساساً رستگاری را در گرو آن خصايص منفى مى

دشـمنان خـود را دوسـت بداريـد و بـا كسـانى كـه «كـرد فرامينـى همچـون  نيچه فكر مى

و هـر كـه شـما را لعـن كنـد بـرای او بركـت بطلبيـد و بـرای . از شما نفرت كنند احسان كنيـد

و هـر كـه بـر رخسـار تـو زنـد ديگـری را نيـز بـه . هر كه با شما كينـه دارد دعـای خيـر كنيـد

-27: 6ا، لوقـ(» تـرا بگيـرد قبـا را نيـز از او مضـايقه مكـن سوی او بگردان و كسـى كـه ردای

. جـويى اسـت گانـه راه توجيـه آن عجـز از انتقـامانـد، انفعـالى كـه ي مستلزم نـوعى انفعـال) 29

انـد، امـا بـه  جـويى پنهـان در پى شرمسار كـردن دشـمن بـا كينـه ها نيچه معتقد بود اين انديشه

ای كـه مـا را  انـد عليـه غرايـز طبيعـى ليتى مفرطفرامينى از ايـن دسـت مسـتلزم فعـا«نظر شلر 

انــد  آنهــا زاده روح ژرف فردگرايــى انجيل. راننــد بــه ســمت و ســويى مخــالف ايــن فــرامين مى

شـلر، . (»گـذارد اعمـال آدمـى بـه هـيچ وجـه متكـى بـر اعمـال شخصـى ديگـر باشـد كه نمى

ــيحى مى )100: 1388 ــرد مس ــل از ف ــع انجي ــوع فعا در واق ــر ن ــه از ه ــد ك ــرفاً خواه ــت ص لي

  .واكنشى بپرهيزد

 )مستضــعفان(تــوان در برابــر ضــعفا  توزانــه مى توزانــه و غيــركين كــين پــس، بــه دو شــيوه

ــه ضــعفا شــيوه. كــرنش كــرد ــر كــلام و ،محبــت مســيح ب ــا ب ــری از  ،كــنش وی بن كــاملاً ب

ايـن محبـت سـر بـرآورده از احساسـى ژرف از زنـدگى و نيـروی حيـاتى اسـت . است توزی كين

هــای زنــدگى، بــه ايــن جهــان  نكبت رغــم او علــى. خــويش غلبــه كــرده اســت تهــوعكــه بــر 

ــن مىپر ــ كشــاكش ت ــىده ــوز ب ــد هــر آنچــه را هن ــا بتوان ــد و عيــب و مثبــت اســت در د، ت ياب

  .بگستراند
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  دو نوع زهد. 3

 در شـدهگسـترش نيروهـای زنـدگى انكار اصطلاح انتخابى نيچه بـرای مواجهـه بـا آرمان زهد«

 :Hatab, 2005) .»شـوند به مسلط شـدن سـنت مى كه منجر}يىنيروها{فرهنگ غرب است، 

اسـاس  تـوان بـر آرمـان زهـد را مى: تواند دو معنا داشته باشـد همچنين، اعمال زاهدانه مى (43

كرد به زهـد اين روي. تواند به نفرت بدل شود بيگانگى از تن خاكى خود بنا كرد، كه به سادگى مى

جسـم : بندی شـود تواند در اين ايده صورت ت، كه مىنتقام اسزده نفرت و ا های واپس پيامد تكانه

اصلى نه عشق به خويشتن روحانى از طريق رياضـت جسـمانى،  در اينجا انگيزه. زندان روح است

 پنداشت كه هسـته نيچه مى. رستگاری روح پوشيده است بلكه نفرت از تن است كه لباس دغدغه

او در آرمان زهد بازتـاب و واكـنش «تفسير كرد،  توان به همين شيوه مركزی زهد مسيحى را مى

بيند كه در نهان جويای مرگ است، حتـى اگـر  رفته را مى ارزشى يك زندگى رو به زوال و تحليل

قواعــد و  از نظــر نيچــه، زهــد مســيحى نيــز در زمــره . ... اش چيــز ديگــری باشــد اراده آگاهانــه

  )105: 1388شلر، . (»گيرند ت مىتوزی نشئ گيرد كه از كين هايى قرار مى گذاری ارزش

گيــرد ايــن اســت كــه زهــد  همچــون مــورد عشــق و محبــت، ناديــده مى ،امــا آنچــه نيچــه

ــد ــته باش ــاوت داش ــايى يكســره متف ــتگاه و معن  تبارشناســى اخــلاقاو در . ممكــن اســت خاس

گرفتـه  گهبـان و بهبـودبخش يـك زنـدگى تبـاهىن غريـزه آرمان زهـد از سرچشـمه«: گويد مى

. »كوشـد بـه هـر دسـتاويزی چنـگ زنـد و بـر سـر زنـدگى خـود بجنگـد ند كـه مىز بيرون مى

ــا زهــد مى) 156: 1388نيچــه، ( ــات، توانمنــدی و وحــدت سرچشــمه  ام ــد از سرشــاری حي توان

ــدگى ــود زن ــا و ارزشــش را از خ ــرد، و معن ــامگي ــكوفايى تم ــدگى و ش ــل زن ــار آن  ، از تجلي عي

ــوع غايــت  ــه از هــيچ ن ــرد، ن ــدگى  در ايــن«. جهــانى آنبگي ــى زن ــه تجل ــورد اخــلاق زاهدان م

چـه كمتـر از اند تـا بـا اسـتفاده هر ان وضـع شـدهخـود چنـ نيرومند است، و قواعـد آن بـه نوبـه

. »ساز و كارهای ضـروری، كاركردهـای سـرا پـا حيـاتى را بـه كـار گيرنـد و گسـترش بخشـند

  )106: 1388شلر، (

  دو سرچشمه بدفهمى نيچه درباره خاستگاه اخلاق مسيحى. 4

  خطای فلسفى. 1. 4

عبـارت «دليـل اول  ؛كـرد خاستگاه اخلاق مسيحى اشتباه مى از نظر شلر، نيچه به دو دليل درباره

ذات اخلاق مسيحى، به ويژه درباره ايده مسيحى عشق، و همچنـين  و دربارها است از سوء داوری

فلسـفى  اين خطای آخـر نـه تـاريخى و مـذهبى، بلكـه ؛گزينش معيارهای نادرست برای داوری

تـوان از  مسـيحى را نمى) ethos(خلقيـات  ،بنا به گفتـه شـلر )107-106: 1388همان، . (»است
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ها برای جدا كردن ايـن دو اساسـاً  تصوير دينى مسيحيان از خدا و جهان جدا كرد و تمام كوشش

 يحى پيونـداخلاق مسيحى بايد با مفروض گرفتن قلمرويى روحانى با دين مس«كه چرا ؛اند اشتباه

يات، بلكـه از كـل حـوزه هايش نه تنها از حـوزه حسـ ها، محتواها، و ارزش يابد، قلمرويى كه ابژه

ملكـوت «بـه منظور از اين حوزه همان است كه مسيح از آن ) 107: همان. (»گذرند زندگى برمى

  .كرد تعبير مى» خدا

بـه ملكـوت خـدا «اين است كه اگر كسى نتوانـد ايـن نكتـه را تشـخيص دهـد كـه  مسئله

آيـد كـه  بـه تصـور مى ،هـای زنـدگى مسـتقل از نظـم، قـوانين، و ارزش ،منزله ترازی از هستى

ــود  ــايى و ارزش وج ــای غ ــه معن ــز در آن ب ــد و بشــر ني ــا همــه ريشــه در آن دارن ديگــر ترازه

ــى مى ــويش پ ــرد خ ــان( »ب ــرم ارزش)108: هم ــاری  ، لاج ــه معي ــتند ب ــيحى را مس ــای مس ه

هــای زوال بــه معنــای  چــون ارزشهم«هــا  عمــل آن ارزشكنــد، كــه اگــر معتبــر باشــد، در  مى

معيـار قـرار دادن آن چيـزی كـه بـيش از همـه بـه زنـدگى : دهـد شناختى كلمه جلوه مى زيست

  )همان. (»تفسير نيچه نيز همين است. رساند مدد مى

هـای مسـيحى مسـتند بـه آن معيـاری نيسـتند كـه بـيش از همـه بـه  خلاصه اينكه، ارزش

بـرای نيچـه چـون يگانـه معيـار همـين اسـت، لاجـرم تفسـيرش اشـتباه . ندرسا زندگى مدد مى

در واقــع، او بــا معيــاری بــه ســراغ مســيحيت رفتــه كــه آن معيــار اساســاً در . آيــد از كــار در مى

بـه خـودی  ىزنـدگ ،بـرای فـرد مسـيحى. قلمرو مسيحيت يـا ملكـوت خـدا موضـوعيت نـدارد

دارد  پـا مـى ای را بـر مهـم اسـت كـه صـحنهخود، برترين خير نيست، بلكـه تنهـا از ايـن روی 

  .كه ملكوت خدا بايد بر آن پديدار شود

ــرای عــوام مى گرايى نيچــه، مســيحيت را افلاطــون ــن  گرايى در افلاطــون. دانســت ب ــا اي ب

ــه ــواجه دوگان ــاری م ــتانگ ــدان روح اس ــدن زن ــه ب ــدگاه . يم ك ــن دي ــا اي ــيحيت ب ــا در مس ام

: 6 ،قرنتيــان اول. (»كــه در شــما اســت القــدس اســت بــدن شــما هيكــل روح«يم كــه مــواجه

يـا معبـد نيسـت و ارزش غـايى را محقـق » هيكـل«با ايـن حـال بـدن چيـزی جـز يـك ) 19

زيـرا تـرا بهتـر اسـت  ،گاه چشـم تـو تـرا لغـزش دهـد قلعـش كـن هر«خوانيم  لذا مى. كند نمى

رو، هـر گـاه صـيانت و  از ايـن) 47: 9مـرقس، . (»خـدا شـوی كه با يك چشـم داخـل ملكـوت

وجــود در ملكــوت خــدا از در تضــاد درآينــد، زنــدگى هــای م بــرد زنــدگى بــا تحقــق ارزش پــيش

  .لذا بايد انكارش كرد .شود ارزش و پوچ مى بى

فـرض گـرفتن تـرازی از  چه بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه نفـس پـيشبا اين تفسير، طبيعتاً ني

ــتى و ارزش  ــدا  –هس ــوت خ ــدگى بر –ملك ــه از زن ــ مىك ــا آن ن ــبتى ب ــذرد و نس ــد گ دارد باي

نيچــه از همــان آغــاز «: گويــد شــلر مى. نشــانى از نــوعى اخــلاق زوال و خواســت مــرگ باشــد
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مسيحيت را اصولاً نه بـه منزلـه يـك ديـن، بلكـه بـه منزلـه نـوعى اخـلاق محـض همـراه بـا 

زنــد كــه  هــای مســيحى را بــا معيــاری محــك مى كنــد، و ارزش يــك توجيــه دينــى تفســير مى

پــس ) 109: 1388شــلر، . (»معيــار بيشــترين مقــدار زنــدگى: كننــد خــود آن را آگاهانــه رد مــى

تمامى فرامين مسيحى را بايـد در پيونـد بـا ملكـوت خـدا و شخصـيت روحـانى انسـان در نظـر 

ای  ايـن همـان نكتـه. گيرنـد سـى بـا زنـدگى قـرار مىوگرنه اين فرامين در تضـادی اسا ،گرفت

  .گيرد است كه نيچه در نظر نمى

ــا ــد مىره مســيح نيچــه درب طلــب قــديس كــه قــوم فرودســتان،  ايــن هــرج و مــرج«: گوي

ــده ــاران و بخش ران ــدگان و گناهك ــت ش ــى يهودي ــای درون ــاكم  ه ــم ح ــا نظ ــه ب ــه مقابل را ب

هـا اعتمـاد كـرد و بـه  تـوان بـه انجيل گفـت كـه گـويى مى خواند، بـه زبـانى سـخن مى مى فرا

: 1387نيچـه، . (»كردنـد عيـد مىخاطر اين زبان، اگـر امـروز نيـز زنـده بـود، او را بـه سـيبری تب

خواهــد  او نمى. طلــب باشــد شورشــى و هــرج و مــرجتوانــد  امــا بــه نظــر شــلر، مســيح نمى) 71

 او بـه همـه. تغييـر دهـدتوزيـع اقتصـادی امـوال را  بـر پـا كنـد يـا شـيوه ینظم سياسى جديد

در زنـدگى خصوصـى و عمـومى  ها انسـانای كـه موجـب بـروز خصـومت ميـان  غرايز طبيعـى

ــى ــردن مى م ــود گ ــد ش ــيچ . نه ــانى نيســت و ه ــاع جه ــك اجتم ــيس ي ــان تأس ــيح خواه مس

ــه« ــيچ مطالب ــت، ه ــار نيس ــان در ك ــرادری همگ ــوری از ب ــك تص ــرای ي ــردن  ای ب ــت ك دس

هــيچ نــوع گرايشــى بــه برپــايى يــك .. . تمــايزات ملــى از طريــق خلــق يــك اجتمــاع جهــانى،

ار ى و سياسـى نيـز در كـشـهر اجتمـاع دولت يهودی مستقل يا محقق سـاختن هـر نـوع آرمـان

  )100 :همان. (»نيست

ــده داشــت كــه مســيحيت مى ــد، مى نيچــه عقي ــدان را در هــم بكوب خواهــد  خواهــد نيرومن

ــد ــايگزين آن كن ــعف را ج ــرد و ض ــان بگي ــری را از ايش ــس . دلي ــه نف ــاد ب ــيحيت اعتم مس

ود هـای والا را زهرآلـ قـراری و خلجـان وجـدان بـدل كـرده اسـت، غريزه ىقدرتمندان را بـه بـ

كرده و آنچنان به بيمـاری كشـانده كـه اراده بـه قـدرت افـراد قـوی واژگـون شـده و بـر ضـد 

بـه طـور خلاصـه،  ؛پندارنـد چنـدان كـه خـود را خـوار و حقيـر مى ،ايشان به كـار افتـاده اسـت

: گويـد تـر شـلر از مسـحيت مى امـا تفسـير ژرف. مسيحيت عليه قدرت، سـروری و انتقـام اسـت

، قـدرت، سـروری، و انقيـادی كـه بـه عنـوان متعلقـات يـك موجـود حذف يـا تعـديل انتقـام«

فضـيلت همانـا در فـدا كـردن آزادانـه . شوند، هـيچ ارزشـى در بـر نـدارد زنده كامل تصديق مى

ها هسـتند، بـه نفـع  بخـش ايـن تكانـه ته است، فـدا كـردن اعمـالى كـه تجلـىها نهف اين تكانه

  )112 :1388همان، . (»تر بخشايش و مداراعمل ارزشمند
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  خطای تاريخى. 2. 4

های جنـبش اجتمـاعى همچـون  هـای مـبهم بـا برخـى شـكل قياس نيچه مسيحيت را بر پايـه

آنگـاه كـه «: گويـد بـرای مثـال مى. دنك های دموكراتيك مدرن، تفسير مى سوسياليسم يا جنبش

ايـن ای  زند، از دل همـان غريـزه دهد و سركوفت مى كند و دشنام مى مسيحى دنيا را محكوم مى

: 1388نيچـه، . (»دهـد كند و دشنام مى كند كه كارگر سوسياليست جامعه را محكوم مى كار را مى

داری مخـالف  نمايد، كسى كه با سـرمايه ردمى مىدر اين تصوير مسيح همچون قهرمانى م) 132

  .است

دهـد كـه چقـدر نيچـه تحـت تـأثير برداشـت معاصـر خـويش از  نقد شلر بر نيچه نشان مى

ــرار داردمســيح و مســ ــد شــلر مى. يحيت ق ــه شــدت «: گوي تصــور خــود نيچــه از مســيحيت ب

قـرار دارد، تصـويری ] بـه عنـوان قهرمـان مردمـى[تحت تـأثير ايـن تصـوير فراگيـر از عيسـى 

بنــابراين، نيچــه گمــان . شــد های مســيحى و غيرمســيحى تبليــغ مى كــه از ســوی سوسياليســت

ا بــه مخالفــت بــا سوسياليســم و كمونيســم هايى كــه او ر هــا و اســتدلال كنــد همــان انگيزه مى

ــد مــدرن وا مى ــز مصــداق دارن ــه خــاص آن ني ــد، در مــورد اخــلاق مســيحى و روحي ــا . دارن ام

بــاط دارد، كــه ســتايش آن قــدر انــدك بــا عيســى و هســته مســيحيت ارت حملــه نيچــه همــان

ايـن دومـين دليـل شـلر، بـرای برداشـت نادرسـت نيچـه ) 112: 1388شـلر، . (»ها سوسياليست

كنـد، خـود تغييـر  صـحبت مى» تـاريخى انديشـيدن«از مسيحيت است، فيلسـوفى كـه از لـزوم 

هـايى را  ی آن بـا ارزشهـا ناهايى را كه در اخـلاق مسـيحى رخ داده اسـت يـا بـده بسـت شكل

  .گيرد اند، در نظر نمى ينه تاريخى يكسره متفاوت برخاستهكه از يك زم

  گيری نتيجه

های اخلاقى ايـن اسـت كـه  داوری أاخلاق و منش شناسى روانر ساز نيچه د كشف بزرگ و تاريخ

اما نيچه دو اشتباه بـزرگ در برداشـتش از . هايى باشد داوری تواند منبع چنين ارزش مى توزی كين

زند، معيـاری  زندگى محك مى بيشترين مقدار معيار با نخست آنكه مسيحيت را: مسيحيت داشت

هايى مبهم بـا  كند، و ديگر آنكه نيچه مسيحيت را با قياس كه مسيحيت خود آن را آگاهانه رد مى

  .كند تفسير مى سىهای جنبش اجتماعى، همچون سوسياليسم، و دموكرا برخى شكل

تـاجى بـر « حاصل كـلام اينكـه، توصـيف نيچـه از محبـت و عشـق مسـيحايى بـه مثابـه 

بــه كــه محبــت مســيحى معطــوف چرا ؛رســد يهــودی، نادرســت بــه نظــر مى» ســر آن نفــرت

. »عشـقى بـه تـك تـك اعضـای نـژاد بشـر«انسان در مقام عضوی از ملكـوت خداسـت و نـه 
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ــا  تــوزی كينای مــدرن اســت و از نظــر شــلر ريشــه در  نيچــه ايــن دومــى را كــه ايــده دارد، ب

  .اخلاق مسيحى ريشه در مهر دارد، نه در كين. كند خاستگاه اخلاق مسيحى خلط مى

شــلر بــدون هــيچ . طراوت اســتدهنــده و بــا تكــانهای نيچــه، ژرف،  نقــد شــلر بــر ديــدگاه

بـا ايـن حـال، . دهـد شـود و ضـعف خـوانش او را نشـان مى بـا نيچـه مواجهـه مى ای توزی كين

جانبـه و نقـد، بعضـاً بسـيار عميـق، نيچـه از مسـيحيت و  همـه بايد توجه داشت كه ايـن حملـه

گمـان  بـى. كنـد ز مىاع شـلر از مسـيحيت بـاهای اخلاقى اسـت كـه راه را بـرای دفـ تبار ارزش

پروای نيچه بـه مسـيحيت نبـود، خبـری از ايـن همـه برداشـت ژرف و بـديع شـلر  بى اگر حمله

  .بود نيز نمى

در ابتدای اين نوشـتار آورديـم كـه تـاريخ مسـيحيت، همـان تـاريخ بسـط انتقـاداتى اسـت  

زخواهـد دينى كـه از نقـد شـدن بازمانـد، از نفـس كشـيدن نيـز با. كه از آن به عمل آمده است

  .ايستاد
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